
 

؟؟ب؟
 ؟دب اراکی محسن  اللهآیت حضرت استاد فرهنگخارج فقه درس تقریر 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
  ت ی فرهنگ به عنوان هو   ی اجتماع   ت ی در ماه   شه ی بر عهده دارد که ر   ی ر ی خط   ی ها ت ی در عرصه فرهنگ مسئول   ت ی حاکم 

  ما  ی آن مستق   ت ی و هدا   ت ی ر ی مد   دهد، ی قرار م   ر ی کل جامعه را تحت تأث   ، ی جامعه دارد. از آنجا که مسائل فرهنگ   « ی و »منِ اجتماع 
ا   م ی »تعل   ا ی »آموزش«    ت، ی حاکم   ۀ ف ی وظ   ن ی . نخست رد ی گی قرار م   ت ی حاکم   ف ی وظا   طه ی در ح  به    ن ی کتاب و حکمت« است. 
که    ی است، به طور   ه ی پا   ن ی به شهروندان از همان سن   ی اسلام   ی و سبک زندگ   ی احکام شرع   ح ی و صح   ی آموزش عموم   ی معنا 

  ا ی   پرورش« »   ، ی اساس   فه ی وظ   ن ی را فراگرفته باشد. دوم   ی و اجتماع   ی فرد   ی احکام ضرور   ، یی هر فرد هنگام خروج از دوره ابتدا 
محبت    جاد ی ا پرورش،  ن ی در افراد است. اساس ا  ح ی صح  ی درون  ی ها ش ی گرا  جاد ی نفوس و ا  تی است که هدف آن ترب  ه« ی »تزک 

  ی »تول   ن ی . ا شود ی از دشمنان آنان محقق م   ی و تبر ؟عهم؟  ت ی ب که سرآغاز آن، با محبت به اهل   هاست ی و نفرت از بد   ها ی به خوب 
  افته ی جامعه پرورش   ک ی   ی ر ی گ شکل   ی برا   ی و الگوده   ی ساز فرهنگ   ی بلکه ابزار اصل   ست، ی ن   ی شعار صور   ک ی تنها    « ی و تبر 

جامعه را    ی فرهنگ   ت ی هو   ، ی ن ی د   ی ارها ی بر مع   ی مبتن   ی اخلاق   ه ی احکام و تزک   م ی موظف است با تعل   ت ی حاکم   ن، ی است. بنابرا 
 د. سامان ده 

   ***                                           ***                                         ***          

لات  حج مقرر  لیمی           سلاما  1404/  07 / 10 تاریخ  02 جلسه     مرتضی اسدیان لا

کم  فیوظا 1عنوان   فرهنگ  ۀدر عرص  تیحا

کم فی فرهنگ و تکال یاجتماع تیماه 2عنوان   ی ت یحا

 ییدر نظام ولا  ی و اجتماع ی فرد فیتکال  3عنوان 

 در غرب  ی مفهوم تعرّب پس از هجرت و زندگ  4عنوان 

 جامعه  «یو »منِ اجتماع تیهو  ۀفرهنگ به مثاب 5عنوان 

کم ۀفی وظ  نی نخست 6عنوان   کتاب(  می: آموزش )تعلتیحا
کم ۀف یوظ   نیدوم  ( هی: پرورش )تزک ت یحا

 ( ی و تبرّ   یمحبت و بغض در پرورش )تولّ  ی نقش محور 7عنوان 
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کم فیوظا  فرهنگ ۀدر عرص تیحا
کم   ف ی وظا   رامون ی ما در فقه فرهنگ، پ   بحث    ۀ مقول   ک ی که فرهنگ، ذاتا     م ی گفت   ز ی ن   تر ش ی در قبال فرهنگ بود. پ   ت ی حا

 است.   ی اجتماع 
 یتیحاکم فیفرهنگ و تکال یاجتماع تیماه

ا   ی ار ی بس   ف ی فرهنگ، وظا   ۀ در مسئل   ت ی حاکم  فقه    ی ها که چون فرهنگ از مقوله   م ی باور   ن ی بر عهده دارد. ما اساسا  بر 
امر از    ن ی ا   شود، ی خواه ناخواه به کل جامعه مربوط م   ی است و مسائل اجتماع   ی مربوط به فرهنگ اجتماع   ی عن ی هنگ کلان،  فر 

کم   ف ی وظا   . د ی آ ی به شمار م   ت ی حا
که جامعه    شود ی پرسش مطرح م   ن ی ا   م، یی گو ی سخن م   شود ی که بر دوش آن نهاده م   ی ف ی از »جامعه« و تکال   ی وقت   ی عن ی 

کم   ن ی به انجام رساند؟ ا   ا ی را اجرا کند    ی ف ی تکل   تواند ی و از کجا م  ست ی چ    ن ی جامعه را به انجام ا   د ی با   ت ی بدان معناست که حا
جامعه است،    فِ ی تکل   ا ی   شود ی متوجه خود حاکم »بِما هُوَ حاکم« م   ما  ی ستق م   ا ی   ف، ی تکل   ن ی وادار سازد. ا   ی اجتماع   ف ی تکل 

کم.   ت ی ر ی و دستور و مد   ی منتها با رهبر   حا
، دستور   ی گاه  کم« آن را به انجام رساند. وقت   د ی است که با   ی دستور »خودِ حاکم«، منظور    م یی گو ی م   ی خودِ حاکم »بِما هُوَ حا

کارها اساسا     ی است. برخ   گاه ی جا   ن ی بلکه با لحاظ هم   ست، ی او ن   ی ت ی حاکم   ث ی و ح   گاه ی شخص حاکم بدون در نظر گرفتن جا 
کم   ۀ ف ی که وظ   یی کارها   ؛ روند ی به شمار م   ی ت ی از امور حاکم  ها  انجام آن   ی برا   د ی با   ت ی معنا که خودِ حاکم   ن ی است، به ا   ت ی حا

  ت ی ر ی و مد   ی ده در مملکت، که همان سازمان   ی سازمان ادار   جاد ی ا   ا ی   ی نظام   ی قوا   ب ی ترت   ۀ مثال، مسئل   ی مباشرت ورزد. برا 
 دست امور است.   ن ی جامعه است، از ا 

 ییدر نظام ولا یو اجتماع یفرد فیتکال
کم« است. اما دسته  ۀ ف ی وظ   ل، ی قب  ن ی از ا   ی مسائل    ی مردم است؛ منتها وقت  ۀ ف ی از کارها، وظ  گر ی د  ی ا خودِ حاکم »بِما هُوَ حا

، ی آن را به حال خودشان رها کرد. خ  توان ی که م   ست ی معنا ن  ن ی مردم باشد، به ا  ۀ ف ی وظ   ی امر  مردم   ۀ ف ی که وظ   ی در آن امور   ی حت   ر
، ی است ن  فراهم   شان ی را برا   ل ی و وسا  اند ی بنما   شان ی کند، راه را به ا   ت ی ر ی و مد  ت ی را در آن کار هدا  مردم  د ی کم است که با حا   ن ی ا  ز

 دارد.   ی حکم   ن ی آورد. هر آنچه به جامعه مربوط است، چن 
گونه تکل   ه، ی شرع   ف ی که ما در تکال   م ی ا قبلاً هم گفته   البته  که اصولاً متوجه جامعه و اجتماع    ی ف ی تکل   ی ک ی :  م ی دار   ف ی دو 

کم« مربوط م   ی خود بر دو گونه است: بخش   ز ی مربوط به اجتماع ن   ف ی است. البته تکال  کم »بِما هُوَ حا و بخش    شود ی از آن به حا
کم   ف ی وظا   ها ن ی و دستور حاکم. ا   ت ی ر ی و مد   ت ی به مردم، اما با هدا   گر ی د  ه  فق   ا ی   ی فقه کلان است. در مقابل، فقه جزئ   ا ی   ت ی حا

کم   ی تکِ افراد است؛ حت تک   فِ ی که تکل   م ی خُرد هم دار   را انجام دهند.   فشان ی تکل   د ی ها با هم در کار نباشد، آن   ی ت ی اگر حا
 در غرب یتعرّب پس از هجرت و زندگ مفهوم

، مسئله برا   ن ی ا   از    ی افراد   ن ی مانند هم   شود؛ ی م   ن ی  روشن و ب   ار ی بس   کند، ی م   ی زندگ   ی اسلام   ر ی غ   ۀ جامع   ک ی که در    ی کس   ی رو
کم غ   ک ی و    ها ی غرب   ت ی که در غرب و تحت حاکم   یی ها . آن کنند ی م   ی که در غرب زندگ    دی با   برند، ی به سر م   ی اسلام   ر ی حا

  ی کنند، ولو آنکه در جا   ف ی امر کسب تکل   ی از ول   د ی فقه کلانشان با   ف ی تکال   ی فقه خُردشان را انجام دهند. اما برا   ف ی تکال 
کم   ی زندگ   ی گر ی د  و کلانشان    ی جمع   ف ی تکال   د ی ذلک، با امر بالفعل بر آن جامعه مستقر نباشد. مع   ی ول   تِ ی کنند و ولو آنکه حا
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- در غرب، اگر فرد مضطر نباشد   ی و زندگ   ا اصلاً خودِ رفتن به آنج   ی عن ی اذن باشد.  ک ی اگر در حد  ی حت  رند، ی امر بگ  ی را از ول 
 اشد. امر ب   ی با اذن ول   د ی با   - که حرف اضطرار جداست 

  ی گر ی د   ۀ و به جامع   زد ی جامعه برخ   ن ی بخواهد از ا   ی اگر کس   م، ی داشته باش   د ی ال امرِ مبسوط   ی ول   ی مملکت   ک ی در    ی وقت   را ی ز 
  ن ی چرا که در آن جامعه ناچار است از قوان   سپارد؛ ی م   گر ی د   ی کلان را به کس   ف ی کلان و وظا   ف ی است که تکال   ن ی ا   ش ی برود، معنا 

 آن فرد است.   هم که از خودِ   ل ی سب   ی کند. نف   ت ی آن تبع 
ب بعد الهجرة« هم   م ی ما بحث کرد   صلاً ا    د ی ا ی است که ب   ی الامام« است. مهاجر کس   ی است. هجرت، »الهجرة ال   ن ی که »تعر 

بحث را در اول فقه عمران    ن ی کند. ا   ی زندگ   ه ی قر   ک ی اگر در    ی حت . نة« ی عن المد   دا  ی »و ان کان بع کند؛    ی و در سازوکار امامت زندگ 
 . م ی ا به آن پرداخته   ز ی ن   ی اس ی س و در فقه    م ی مختصرا  مطرح کرد   ی شهر 

ب« هم   ی معنا   اصلاً  با حکمت و فهم بوده و   ی آدم   ی . سعد جاست ن ی از هم   ز ی ن   ی شعر سعد   ن ی ... ا ی است. اعراب   ن ی »تعر 
 که:   زند ی نم   ی ع ی ش   ر ی حرف را غ   ن ی بوده است، چون ا   ی ع ی ش   ی به احتمال قو 

 به ترکستان است«   ی رو ی ره که تو م   ن ی / ک   ی اعراب   ی به کعبه ا   ی نرس   »ترسم 
کس   ی اعراب  کعبه نرس   د ی گو ی م   ی به چه  ترسم به    یاعراب . تو  کند ی نم   ی زندگ   ت ی که در نظام ولا   ی کس   ی عن ی   ی اعراب   ؟ ی که 

.  ی بر ی به سر نم   شود، ی اداره م   ی امر شرع   ی ول   ا ی امام    ت ی ر ی که با مد   ی در سازوکار   ؛ ی کن ی نم   ی زندگ   ی ت ی چون در نظام ولا   ، ی هست 
،    ن ی مخالف جهت کعبه است. ا   ی جهت   ها، ی ران ی ا   ی . ترکستان برا ی رو ی بلکه خلاف مقصد م   ، ی رس ی پس به مقصد نم  شعر

 . ی نکن   ی زندگ   ی ت ی اگر در نظام ولا   رساند ی ه قبله و به کعبه نم راه، تو را ب   ن ی پرمحتواست. ا   ار ی بس 
نظام به سر    ن ی دارد تا خارج از ا   اج ی امر احت   ی کند، به اذن ول   ی زندگ   ی ت ی نظام ولا   ن ی بخواهد خارج از ا   ی اگر کس   ن، ی بنابرا 

 است.   ی گر ی نبرد. اگر مأذون شد، بله. اگر هم مضطر شد، حرف د 
 جامعه «یو »منِ اجتماع تیهو ۀبه مثاب فرهنگ

کم   ف ی هر حال، وظا   به    ت ی و شخص  ت ی جامعه است. هو   ت ی هو   م، ی که گفت فرهنگ، چنان   ست؟ ی رابطه چ   ن ی در ا   ت ی حا
صادر شده در    ی ها فرمان   ۀ که هم   « ی آن »منِ اجتماع   ی عن ی چه؟    ی عن ی   ت ی و شخص   ت ی جامعه به فرهنگ اوست. هو   ک ی 

و اعمال    دهد ی که انسان به خودش م   ی است. دستورات   گونه ن ی هم   ز ی ن   « ی . در »منِ فرد رد ی گ ی ساحت اجتماع، از آن نشأت م 
، از کجا سرچشمه م   ی ار ی اخت  گونه صادر  فرمان چ   ن ی ا   نکه ی ا   ر ی . تفس دهد ی که »من« به خودش م   ی از »من« و از فرمان   رد؟ ی گ ی او

« ی در کتاب »فلسفه جبر و اخت   شود، ی م  و    رسد ی م   رح که فرمان از »خود« به »خود« و از »من« به اعضا و جوا   م ی ا کرده   ن یی تب   ار
 . رد ی پذ ی صورت م   ی ار ی آنگاه فعل اخت 

کم، »منِ« هر جامعه   « ی »منِ اجتماع   ست؟ ی ک   « ی اجتماع   »منِ  که    شود ی صادر م   ی است و از او امر   ی ا حاکم است. حا
  « ی چه بخواهد و چه نخواهد، به دستور آن »منِ اجتماع   کند، ی م   ی جامعه زندگ   ک ی که در    ی . کس کند ی جامعه به آن عمل م 

که   ی و هر رفتار  کند ی معامله م  خرد، ی لباس م  کند، ی ازدواج م  خرد، ی م   ن ی ماش   فروشد، ی خانه م  خرد، ی . خانه م کند ی عمل م 
دستورات »منِ    ن ی هم   ی عن ی »قانون«، قانون    م یی گو ی م   نکه ی و دستورات اوست. ا   « ی ماع در چارچوب آن »منِ اجت   دهد، ی انجام م 
 . شود ی صادر م   ی اجتماع   ی رفتارها   م ی تنظ   ی که برا   « ی اجتماع 
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 کتاب( می: آموزش )تعلتیحاکم ۀ فیوظ نینخست
کم   ۀ ف ی وظ   ن ی دارد. اول   ی ف ی وظا   ت ی حاکم   خب،    م« ی »آموزش« و »تعل   ، ی و ساختن فرهنگ اجتماع   جاد ی در قبال ا   ت ی حا

 است. 

مُهُمُ الْكِي َ  عَلَِّ ُ هِمْ وَب  ن  كَِّ ز َ ُ هِ وَب  اب ِ َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ هُمْ ب  ن ْ ن َ رَسُولأً مَِّ ي  ي َِّ مَِّ
ي  الْأ ُ  ف ِ

َ عَث  ي  ب َ ِ ذ 
َّ
< >هُوَ الَ كْمَه َ حِ

ْ
 ؛ 1اب َ وَال

  ی او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگ اتیتا آ  ختیاز خودشتتان برانگ  یامبریستتواد، پ  یمردم ب  انیاوستتت که در م
کشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیو روح یفکر یها  ... .اموزدی[ پا

مهم« ی »   ات، ی آ   ی برخ   در   مقدم شده است:   عل 
ق ُ  ب 

ن ْ ا َ هِمْ رَسُولأً مَِّ ن  َ ف ِ عَث  ذ ْ ب َ ن َ ا ِ ي  مِي ِ ـهُ عَلَي الْمُو ْ
َّ

دْ مَن ََّ اللَ ق َ
َّ
< سِ >لَ كْمَه َ حِ

ْ
اب َ وَال َ مُهُمُ الْكِي  عَلَِّ ُ هِمْ وَب  ن  كَِّ ز َ ُ هِ وَب  اب ِ َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ  هِمْ ب 

  یۀ مهم است. از آ  ار ی بقره بس  ۀ بخش از سور  ن ی ا   م ی ؟عهما؟ که گفت   ل ی و اسماع   م ی حضرت ابراه  ی مربوط به دعا  ات ی در آ  ز ی ن  و 
هُ<   رَب َُّ مَ  زَاهِي  ْ ب  ا ِ لَيٰ  ت َ ْ اب  ذ ِ  زوع م >وَا ِ وذ ی س  ه    س  ب  ب ْ و  ا ِ امِ  َ ق  مََّ وا مِن   د ُ ح ِ

وَات ََّ ا  ً مْي 
وَا َ اسِ  لَِّلي ََّ ه ً  اب َ َ ث َ مَي  ي ْ الْي َ ا  َ عَلْي  َ ذ ْ ج  مَ >وَا ِ مَ    زَاهِي  زَاهِي  ْ ب  ا ِ لَيٰ  ا ِ ا 

َ ي وَعَهِدْب 
َّ

مُصَلً
ن َ وَالْعَا  ي  ق ِ اب ِ َ لِلطََّ ي  ت ِ ت ْ َ زَا ب  ن  طَهَِّ

لَ ا َ سْمَاعِي  وذِ< وَا ِ ج ُ عِ السَُّ
َّ

كَ ن َ وَالزَُّ ي  هْلَهُ مِن َ  . و بعد  رسد ی م   2كِق ِ
ق ْ ا َ ا وَارْر ُ ً مِي  لَذًا ا  َ ا ب  د َ عَلْ هَٰـ ْ مُ رَب َِّ اج  زَاهِي  ْ ب  الَ ا ِ َ ذ ْ ف  >وَا ِ

مَزَ  ََّ ذ ْ  . سپس ساختن کعبه:  شود ی امامت مطرح م   ن ی ا   تختِ ی »بلد« و پا   ۀ شد، مسئل   ن یی امامت تع   ی وقت   د، ی ن ی ب ی . م < اب ِ الي  >وَا ِ
زْ  َ لُ< ب  سْمَاعِي  ث ِ وَا ِ ي ْ وَاعِدَ مِن َ الْي َ مُ الْق َ زَاهِي  ْ ب  عُ ا ِ

با اسحاق ؟ع؟   ی ؟ع؟ بسازد، نه حت   ل ی ؟ع؟ با اسماع   م ی ابراه  د ی چرا کعبه را با  م ی گفت  . ف َ
كَ< اوست. بعد    گر ی د   ند که فرز 

َّ
سْلِمَه ً لَ ه ً مَُّ مََّ

ا ا ُ َ ت  ي ِ ََّ ب  رَِّ ن ِ لَكَ وَمِن  ذ ُ ا مُسْلِمَي ْ َ عَلْي  ْ ا وَاج  َ ت  ََّ طلب    یۀ است که در آ   ی ا ه ی همان ذر   ه، ی ذر   ن ی ا .  >رَب 
ا . و سرانجام:  « ی ت ی امامت فرمود: »و من ذر  َ ب  هِمْ ا  لُو عَلَن ْ ت ْ َ هُمْ ب  ن ْ هِمْ رَسُولأً مَِّ ن  ْ ف ِ عَث  ا وَاب ْ َ ت  ََّ كَ >رَب  هِمْ<   ب ِ ن  كَِّ ز َ ُ كْمَه َ وَب  اب َ وَالْحِ َ مُهُمُ الْكِي  عَلَِّ ُ  . 3وَب 

تعل   م ی »تعل   ن ی ا  همان  حکمت«،  و  تعل   م ی کتاب  چ   م ی است.  که    ی ک ی :  ز ی دو  است  که    ی عن ی »کتاب«  کس  هر  احکام. 
 در آن را بداند.   ی زندگ   ن ی قوان   د ی کند، با   ی زندگ   ی ا در جامعه   خواهد ی م 

  ، ی ح ی مس   ن ی مبشر   گفت ی اند. م کرده   ی ح ی برده و مس   ه ی برادرش را به ترک   گفت ی که م   دم ی را د   ی جوان   ش، ی سال پ   ن ی چند 
  ی . بعد او را به ژاپن بردند برا کنند ی م   ی ح ی ها را مس آن   ی و در مؤسسات   برند ی م   ه ی ها را انتخاب کرده و ابتدا به ترک جوان   ی برخ 

 کند.   ی بدهند که چگونه زندگ   اد ی به او    ی عن ی .  « ی زندگ   م ی تعل   ۀ گذراندن »دور 
»ما کُتِبَ    ی عن ی است. »کتاب«    ی سبک زندگ   ۀ مجموع   ، ی و احکام ماست. فقه ما، به عبارت اخر   ی همان سبک زندگ   ن ی ا 

لَاة َ كَان َث ْ عَلَي    ، که فرمود: »مکتوب« است   ی عن ی مفعول،    ی . »کتاب« بر وزن فِعال، به معن آدم« ی بن   ی عل  ن ََّ الصََّ ا  >ا ِ ً اب  َ ن َ كِي  ي  مِي ِ الْمُو ْ
ا<  ً وب  وْف ُ لِكُمْ< .  ن ی لمؤمن ا   ی مکتوبا  عل   ی عن ی   4مََّ ي ْ ن َ مِن  ف َ ي  ِ ذ 

َّ
ث َ عَلَي الَ امُ كَمَا كُي ِ َ ي  كُمُ الصَِّ ث َ عَلَي ْ  مکتوبات و کتاب است.   ها ن ی . ا 5>كُي ِ

  دادند، ی به بچه م  د ی ا که ب  ی مات ی تعل  ن ی تر از مهم  م، ی داشت   ی آموزش درست   ک ی کتاب است. اگر ما  م ی تعل  ت، ی حاکم  ۀ ف ی وظ 
  نکه ی را آموخته باشد؛ ا   ی زندگ   ی برا   ازش ی و مورد ن   ی احکام فرد   ۀ هم   رساند، ی م   ان ی را به پا   یی ابتدا   ۀ دور   ی بود تا وقت   ه ی احکام شرع 
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از نامحرم اجتناب کند و چگونه لباس بپوشد و غذا بخورد و با مردم رفتار کند. آموزش و پرورش    رد، ی چگونه نماز بخواند، روزه بگ 
 ندارد؛ آموزش و پرورش سکولارهاست.   ی ما البته به اسلام کار 

کم ۀفیوظ نیدوم  (هی: پرورش )تزکتیحا
کم   ۀ ف ی وظ   ن ی اول   ن ی ا  »پرورش«    ی عن ی   ه« ی »تزک   فه، ی وظ   ن ی دارد. دوم   ی ار ی آموزش بود که خود فروع و مسائل بس   ی عن ی   ت، ی حا

 عمل کند.   د، ی اجتناب کند و به آنچه با   د، ی که از آنچه نبا   د ی ا ی بار ب   ی طور   ی عن ی چه؟    ی عن ی پرورش داد. پرورش    د ی است. بچه را با 
 (یو تبرّ  یمحبت و بغض در پرورش )تولّ  یمحور قشن

کار پرورش، ا   ن ی تر ی و اساس   ن ی تر مهم  »نفرت« از آنچه بد است. و    جاد ی »محبت« به آنچه خوب است و ا   جاد ی و سرآغاز 
»ولاء و   ۀ است. مسئل   شان ی ا ء و برائت از اعدا  ؟ص؟  محبت محمد و آل محمد   ن ی محبت و نفرت، هم  ن ی ا   جاد ی راه ا  ن ی تر مهم 

نشده،   ن یی مردم درست تب   ی ما، چون برا   ی در فرهنگ عموم   م ی مفاه   ن ی است. متأسفانه ا   ی مهم   ۀ مسئل  «، ی و تبر    ی »تول   ا ی براء«  
مردم    ی مردم ندارد؛ حال آنکه تمام زندگ   ی به زندگ   ی ربط   چ ی ه   یی شده که گو   ل ی تبد   ی و صور   ی شکل   ، ی د ی تقل   ، ی امر سنت   ک ی به  

 . د ی ا ی بدشان ب   ی ز ی و از چه چ   د ی ا ی خوششان ب   ی ز ی است که از چه چ   ن ی هم 
، خوب   ی داشته باش   ی خوب   الگو و قهرمان   د ی با  د، ی ا ی خوشت ب   ی ز ی از چ  نکه ی ا   ی برا    ی را دوست بدار   ها ی تا با نگاه کردن به او
« ی الخ »محب   ی کس   ات، ی کل   ن یی امر را در دل مردم جا انداخت. با صرفِ تب   ن ی ا   توان ی نباشد، نم   ن ی . تا ا ی شو   زار ی ب   ها ی و از بد    ر

  ش ی ؟عها؟ آشنا   ی کبر   ۀ ق ی ؟ع؟ و صد   ن ی رالمؤمن ی شود. با رفتار ام   ن ی با کربلا آشنا کرد تا چن   د ی با   را . او  شود ی نم   « ی و »متنفر از بد 
 . شود ی خود محب م آشنا شد، خودبه   ی کرد. وقت 

يٰ< :  د ی فرما ی قرآن م   نکه ی ا  َ زْب 
ي  الْق ُ  ف ِ

ة َ أ الْمَوَذََّ
َّ
لَ زًا ا ِ ْ ج 

هِ ا َ لُكُمْ عَلَي ْ
سْا َ

أ ا َ
َّ
ل لَ و فلسفه    حکمت ی صرف و ب   یِ و تعبد   ی کار زبان   ک ی   ن ی ا   ، 1>ف ُ

 . افته ی پرورش   ۀ جامع   ک ی   جاد ی ا   ی عن ی   ؛ ی ساز فرهنگ   ی عن ی   « ی القرب   ی . »مودت ف ست ی ن 
از مدت   ن ی رالمؤمن ی ام   اران ی از    ی ک ی  پس  ند   ی طولان   ی ؟ع؟،  را  او  رس   ده ی که حضرت  به خدمتش  که    د ی . حضرت د د ی بود، 
 . « ی ا شده   ر ی (: »پ کنم ی خودم عرض م   ر ی تعاب . به او فرمود )با  ست ی مثل سابق چابک ن   رود، ی راه م   ن ی سنگ 

کرده   ی جوان   ن ی ا   ی عن ی «  ن ی رالمؤمن ی ام   ا ی طاعتک    ی »ف مرد پاسخ داد:    آن  ام، تباه نشده و به هوا نرفته  را در راه طاعت تو خرج 
  ی انرژ   ن ی ا   ی عن ی   « ن ی رالمؤمن ی ام   ا ی محبتک    ی »ف کرد:    عرض ؛  است   ی باق   ی هنوز در تو انرژ   ی عن ی   « ة ی بق   ک ی »و ف فرمود:    حضرت ،  است 

 . کنم ی را هم در راه محبت تو مصرف م 
همان پرورش است. اساس پرورش،    ن ی ، ا 2تنا« محبّ   ی مودّتنا، عل   ی »علّموا اولادکم عل فرمودند:    نکه ی اساس فرهنگ ماست. ا   نها ی ا 

و    ها ی بغض و نفرت مقدس را نسبت به بد   د ی کار با   ن ی ا   ی است. برا   ن ی هم   ز ی بزنگاه آن ن   ۀ حب و بغض است و نقط   جاد ی ا 
 . کند ی نم   ح ی نشود، انسان رشد صح   مه ی محبت ضم   ن ی کرد. تا آن نفرت به ا   جاد ی بد ا   ی الگوها 

 بود.   ی شاءالله فردا اگر وقت بحث ان   ۀ ادام 
؟محمد؟و؟آل؟محمد«؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟»و؟صل؟
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